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  مقدمه و كليات طرح تحقيق: فصل اول

 
 
 
 
 

  طرح مسأله و اهميت آن 1-1

ت به تخيل نگرشي يكسره منفي داشت و آن را جز در محدودة فلسفة غربي، از بدو پيدايش، نسب

زايش فلسفه در يونان باستان همواره به مثابة آغاز گذار از نگرش . گرفتشعر و هنر جدي نمي

نگرش فلسفي برخلاف نگرش . ديني به ساحت تفكر عقلاني و منطقي درك شده است-اياسطوره

ده و براي ديگر قواي بشر مانند ادراك حسي و اي بر حاكميت خرد بشري تأكيد ورزياسطوره

- تخيل مقام و اهميت چنداني قائل نبود و در بهترين حالت آنها را تحت سيطرة عقل معرفي مي

اين نگرش عقلاني بر فلسفة سياسي يوناني و سپس بر تمام تاريخ انديشة سياسي غربي تأثير . كرد

مبناي همين اصالت خرد به نگارش تاريخ ژرفي برجاي گذاشت و مورخان فلسفة سياسي نيز بر

حاكميت نگرش عقل محور موجب شد نقش ديگر قواي بشري در . اندفلسفة سياسي پرداخته

نظر كنيم، حيات سياسي و فرهنگي انسانها مورد غفلت واقع شود، و اگر از برخي استثناها صرف

غربي مورد انتقاد و بازنگري  تنها در قرن بيستم، و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم كه عقلانيت

جدي قرار گرفت، فلسفه و انديشة غربي براي خيال و كاركردهاي آن اهميت قائل شده و آن را 

  .موضوع تأمل قرار داد



 
 
٣

هرچند كه فلسفة اسلامي عميقاً تحت سيطرة فلسفة يوناني بود و برشالودة آن بنا گشته 

هاي نويي پرداختند اسلامي، به طرح پرسش بود، اما حكماي مسلمان، متناسب با الزامات تمدن

ترين مسائل فلسفة اسلامي يكي از مهم. اي براي آنها نداشتكه فلسفة يوناني پاسخ قانع كننده

عنايت به نبوت نزد حكماي اسلامي به . هاي معنوي مرتبط با آن بودتوضيح نبوت و ديگر پديده

. نيز نام نهاد» فلسفة نبوي«سفة اسلامي را نظران، فلتوان همانند برخي صاحبحدي است كه مي

گيري از دستگاه فلسفة يوناني به حكماي اسلامي دريافته بودند كه توضيح فلسفي نبوت با بهره

هاي درستي ممكن نيست و به همين دليل فلسفة نبوي مستلزم بازنگري جدي در مباني و شالوده

ازنگري را بايد در عنايت ويژة حكماي اسلامي، ترين وجوه اين بيكي از اساسي. فلسفة يوناني بود

فارابي، به عنوان مؤسس فلسفة اسلامي، كوشيد با . به ويژه ايرانيان، نسبت به تخيل جستجو كرد

تأكيد بر قوة متخيله وگسترش بخشيدن به كاركردهاي آن، مبنايي فلسفي براي نبوت فراهم آورد؛ 

ذيرش او و ديگر حكماي مشايي بود، اجازة چنين چنان مورد پاما علم النفس ارسطويي، كه هم

با اين وجود فارابي طرحي را درافكند كه ديگر حكماي ايراني در بسط و . دادگسترشي را نمي

با . اي بود كه عنصر اساسي آن تخيل باشدتكميل آن كوشيدند و اين طرح همانا تدوين فلسفه

براساس ارتباط قوة متخيله با عقل فعال، آنگونه  سينا كه علم پيامبر و حكيم به جزئيات را، نهابن

داد، گامي ديگر در جهت بسط كه فارابي معتقد بود، كه برمبناي تخيل نفوس فلكي توضيح مي

اين » عالم خيال«درنهايت سهروردي با بحث از . مابعدالطبيعة خيال در تفكر اسلامي برداشته شد

- هاي قوة متخيله محدود ميفارابي تنها به فعاليت طرح را به اوج خود رساند و خيال را، كه نزد

سان از فارابي تا سهروردي بدين. گشت، گسترش داده و به مرتبة ساحت وجودي مستقل رساند

اي ادراكي و در ذيل قوة عاقله، به عالم خيال شاهد طرحي هستيم كه از تخيل، به مثابة صرفاً قوه

يابد و در حكمت الاشراق گيهاي خاص خود تكامل مياي وجودي و عالمي با ويژبه عنوان مرتبه

  .دهداي به خود اختصاص ميسهروردي جايگاه ويژه

به طور . شودترين مباحث در فلسفة سياسي اسلامي نيز محسوب مينبوت از جمله مهم

اي است  سياسي و از اين حيث دين اسلام يكسره متفاوت از كلي نزد مسلمانان، نبوت پديده
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همين سياسي بودن نبوت در اسلام موجب گشته است كه نبوت و لوازم آن كانون . ستمسيحيت ا

به عبارت ديگر نزد حكماي مسلمان، اقتدار و مشروعيت . تأمل فلسفة سياسي اسلامي قرار گيرد

سياسي پيوندي ناگسستني با نبوت دارد و به همين دليل است كه در بسياري از متون انديشة 

در فلسفة نبوي حكماي . گردندحث سياسي در ذيل بحث از نبوت طرح ميسياسي اسلامي، مبا

شود و جوهر مسلمان، و برخلاف نظر اهل سنت و جماعت، با ختم نبوت دايرة ولايت گشوده مي

در فلسفة سياسي اسلامي سياست آرماني بر شالودة چنين دركي از . يابدچنان تداوم مينبوت هم

هاي معنوي و متضمن لسفي و معنوي نبوت كه موجب حفظ پديدهگردد و تداوم فنبوت بنا مي

انجامد كه تدبير عالم مادي، و از آن پيوند زمين و آسمان است به دركي ويژه از فلسفة سياسي مي

بنابراين در . كندجمله ساحت سياسي، را براساس پيوند آن با امور قدسي و معنوي درك مي

تخيل از : ت، ميان تخيل و سياست پيوندي عميق وجود داردفلسفة سياسي اسلامي، به واسطة نبو

اين عنايت به تخيل، . لوازم اساسي حكمت نبوي و حكمت نبوي نيز داراي وجوهي سياسي است

كند و به فلسفة سياسي اسلامي را، به ويژه در ايران، از سنت فلسفة سياسي غربي متمايز مي

ر ايران و نگارش تاريخ تحول آن بايد با عنايت به هاي فلسفة سياسي دهمين دليل بررسي شالوده

با كمال تأسف بايد گفت تاكنون به اين . جايگاه تخيل در نظام فكري حكماي ايراني انجام گردد

وجه مهم از انديشة سياسي در ايران پرداخته نشده و تاريخ انديشة سياسي در ايران، با توجه به 

  . ده استجايگاه خيال، تاكنون به نگارش درنيام

طرح عالم خيال را به دست شيخ اشراق بايد از نقاط عطف تاريخ حكمت و فلسفة اسلامي 

يا عالم مجردات (عالم خيال يا مثال نزد سهروردي عالمي است ميان دو عالم معقول . دانست

براي نخستين بار در تاريخ فلسفه افلاطون به طرح اين عولم . و عالم محسوس يا مادي) عقلي

مشكل اساسي در نظام . ه پرداخت و هستي را به دو بخش مثل و محسوسات تقسيم كرددوگان

فلسفي افلاطون اين بود كه راه حلي براي ايجاد سنخيت لازم ميان اين دو نداشت و بدين سان 

يا » دواليسم«اين تلقي را پژوهشگران . هاي جدي مواجه بودنحوة ارتباط اين دو ساحت با ابهام

اي از فلاسفة معاصر آن را از ويژگيهاي انديشة غربي اند و پارهوجودي ناميده دوقطب انگاري
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كه متضمن سنخيت بين دو ساحت » مياني«عنايت به عالمي . انددانسته و مورد نقادي قرار داده

وجودي باشد براي فلاسفة اسلامي راه حل بسياري از معضلات فلسفي بود و در اين ميان 

لم خيال گام بلندي در جهت غلبه بر دواليسم وجودي برداشت و نظرية سهروردي با تعبية عا

شيخ اشراق براي . وجودشناختي نويني را درافكند كه بر نظامي سلسله مراتبي از انوار متكي بود

اي ميان دو عالم قائل گشته و آن را واسطه» خيال منفصل«نخستين بار در تاريخ فلسفه به 

و بدين سان در نظام سلسله مراتبي او، ميان مراتب مختلف انوار  دهدمعقول و محسوس قرار مي

سنخيت و پيوستگي وجود دارد و شكافي ميان مراتب وجود و به ويژه بين عالم ماده و عوالم 

وجود چنين عالمي براي تضمين تدبير عالم مادي براساس عوالم برتر و . معنوي برتر وجود ندارد

براين . اق به خوبي ضرورت اعتقاد به چنين عالمي را دريافته بودامر الهي ضروري بود و شيخ اشر

اساس پديدارهاي معنوي مانند معجزات، كرامات، علم غيب، قدرت تصرف در طبيعت، شهود و 

شوند و پشتوانة الهام غيبي، معاد جسماني و مانند آن همگي براساس اين عالم توضيح داده مي

 حكمه الاشراقسهروردي بيش از همه در كتاب . يابندم ميوجودي و معرفتي خود را در اين عال

اما رسائل رمزي . به اين عالم اشاره كرده و به اثبات فلسفي و بيان ويژگيهاي آن پرداخته است

اين . اند، در پيوند وثيقي با اين عالم هستندشيخ اشراق، كه عمدتاً به زبان پارسي نوشته شده

خصي سهروردي از عالم خيال است و از آنجا كه از اين ساحت ها درواقع شرح مشاهدات شحكايت

توان سخن گفت، اين رسائل در ساحتي غريب از صور لطيف باطني جز به زبان رمز و اشارت نمي

اين ساحت باطني جديد، . كننداي رمزي بيان ميشوند و حقايق اعلي را به گونهمثالي روايت مي

ي كشف شد، بر عرفان، شعر و فلسفة تأثير فراواني گذاشت يعني عالم خيال، كه به دست سهرورد

توان گفت در دوراني از تاريخ انديشه و ادب ايراني مرجع و منشاء الهام بسياري از و مي

اين سيطرة تخيل بر بخشي . هاي خارجي عالم مادي گرديدنويسندگان گشته و جايگزين واقعيت

ي آن تاكنون چندان مورد عنايت پژوهشگران نبوده و به از تاريخ انديشة ايراني و نتايج و پيامدها

  .ويژه در حوزة انديشة سياسي بايد مورد تأمل بيشتري قرار گيرد
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هدف از پژوهش حاضر بررسي نسبت ميان عالم خيال و انديشة سياسي در حكمت 

ن اشراقي سهروردي است؛ به عبارت ديگر درپي اين هستيم كه لوازم و نتايج سياسي پذيرش اي

عالم را به بحث بگذاريم و نشان دهيم آيين سياسي اشراقي از چه جهاتي از اين انديشه تأثير 

اي است آيين سياسي اشراقي انديشه. هاي خود را بر آن مبتني ساخته استپذيرفته و شالوده

أكيد گرا كه اساساً بر تدبير عالم مادي و مناسبات سياسي برمبناي امر الهي و عوالم برتر تآرمان

دارد زيرا طبق اصول حكمت اشراق هر مرتبة وجودي بايد تابع مرتبة بالاتر بوده و براساس آن 

كند عالم خيال در در نظام سلسله مراتبي وجود كه علم الانوار اشراقي ترسيم مي. سامان يابد

دليل مرجع به همين . گيرداي فراتر از عالم ماده و فروتر از عالم جبروت يا مجرد قرار ميمرتبه

از سوي ديگر از آنجا كه پيوند دو . سامان سياسي عالم محسوس صور ملكوتي عالم خيال است

لم خيال متضمن تدبير عالم عالم مادي و مجرد جز با فرض عالمي مياني قابل تصور نيست، پس عا

ت سياست بر اساس عوالم برتر خواهد بود و به همين، دليل چنانكه نشان خواهيم داد، سياس

به عقيدة شيخ اشراق، . آرماني در حكمت اشراقي جز با فرض عالم خيال ممكن نخواهد گشت

ساحت باطني عالم خيال اساس و مرجع سامان بايسته و آرمان سياسي است و حكيمي كه با اين 

اي بين عالم مرتبط باشد شايستگي حكومت بر آدميان را خواهد داشت زيرا اين شخص واسطه

محسوس خواهد بود و از مجراي اوست كه تدبير عالم خاكي براساس امر الهي ميسر عالم معقول و 

به گفتة سهروردي چنين شخصي از فلاسفة مشايي نيست بلكه از اخوان تجريد و . گرددمي

پذيرد و نه متألهان است زيرا ارتباط با اين عالم از طريق شهود عرفاني و علم حضوري صورت مي

اين ترتيب الگوي حاكم آرماني سهروردي از الگوي فيلسوفان مشايي چون  به. استدلال و تعقل

گردد؛ حكيم سهروردي به واسطة ارتباط با عالم خيال قادر به انجام امور خارق فارابي متمايز مي

العاده، علم بر مغيبات، تصرف بر طبيعت و نفوس و انجام كرامات و طي الارض است و از همة اين 

  . گيردحكومت عادلانة خويش بهره مي ها برايتوانايي

وجه مهم ديگر نسبت ميان آيين سياسي اشراقي و عالم خيال به دريافت ويژة سهروردي 

شيخ اشراق به حكمت ايران باستان توجه خاصي . شوداز انديشة سياسي ايرانشهري مربوط مي
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ويژه در دورة اسلامي  توان مشتمل بردريافتيدارد و تفسير او از عناصر حكمت خسرواني را مي

گذار از حماسة پهلواني «هانري كربن پژوهشگر برجستة حكمت اشراق، طرح سهروردي را . دانست

- اين طرح مشتمل بر دريافتي عرفاني. خوانده است» ايران باستان به حماسة عرفاني دوره اسلامي

- ريافتي حماسيتر فردوسي در شاهنامه داشراقي از عناصر انديشة ايرانشهري است كه پيش

ديني ايران باستان آشنايي داشته و  - شيخ اشراق با سنت حكمي. پهلواني از آن به دست داده بود

اند كه تأله و حكومت معتقد بود شاهان آرماني ايران باستان همگي حكيمان روشن رواني بوده

د تداوم كوشمي» خميرة حكمت«گيري اين شيخ اشراق با پي. سياسي را در خود جمع داشتند

اي نوين براي تداوم فرهنگي ايران زمين را، از ايران باستان تا دورة اسلامي، نشان داده و نظريه

در اين نظرية جديد عالم خيال نقش اساسي دارد و به عنوان . تاريخ و هويت ايران عرضه دارد

شيخ با انتقال . كندناپذير براي هويت ملي و آرمانهاي قومي ايرانيان عمل مياي آسيبشالوده

آورد و فراتر از مناسبات تاريخي مادي تاريخ ايران به  عالم خيال مبنايي جديد براي آن فراهم مي

او در دريافت جديد خود . دهدهاي انديشة ايراني را توضيح ميتداوم و پايداري مضامين و دورنمايه

شاهان و پهلوانان ايراني را در  از انديشة سياسي ايرانشهري و شاهي آرماني ايران باستان كارنامة

سان از بدين. افزايدساحت باطني عالم خيال از نو طرح كرده و معاني و ابعاد جديدي به آنها مي

مفاهيم و رموز مهم حكمت خسرواني و انديشة ايرانشهري مانند فر كياني، كوه قاف، سيمرغ، جام 

-سهروردي با بهره. گردداشراقي عرضه ميتفسيري نوآيين مطابق با الزامات حكمت ... بين وجهان

 - گيري از عالم خيال و طرح دوبارة عناصر انديشة سياسي ايرانشهري در آن، دريافتي عرفاني

شاه آرماني داراي فر ايزدي در نظر سهروردي حكيمي . دارداشراقي از اين نظام انديشه عرضه مي

هاي علم و قدرت دست ط به سرچشمهاست كه با عالم خيال مرتبط گشته و به جهت اين ارتبا

  .گيرديافته و از آن براي حكومت عادلانه بهره مي

شيخ اشرق رسالة سياسي مستقلي به نگارش درنياورده است اما در آثار او اشارات فراواني 

در پژوهش حاضر خواهيم كوشيد اشارات . اندوجود دارند كه عمدتاً محتاج به تأويل و رمزگشايي

گيري وردي در آثار مختلف او را بازسازي كرده و نشان دهيم سهروردي چگونه با بهرهپراكندة سهر



 
 
٨

افكند؛ نظامي كه عالم از نتايج وجودي و معرفتي عالم خيال نظامي نوين در انديشة سياسي درمي

داند و سياست دهند، ميخيال را مرجع و شالودة مناسبات سياسي، كه در عالم خاكي رخ مي

  . سازدرمبناي اين ساحت باطني جديد استوار ميآرماني را ب

  سئوالات 1-2

پذيرش عالم خيال در حكمت اشراق متضمن چه نتايجي در انديشة سياسي اسلامي بوده  -1

 است؟

پذيرش عالم خيال در حكمت اشراق متضمن چه تحولي در انديشة سياسي ايرانشهري بوده  - 2

 است؟

  فرضيات 1-3

لم خيال، و با نقد دواليسم افلاطوني به ترسيم نظام وجودي گيري از عاحكمت اشراق با بهره - 1

پردازد كه مبناي وجودشناختي انديشة سياسي اشراقي را اي ميگانهسلسله مراتبي سه

 .در اين نظام وجودي، عالم خيال محل تحقق حقايق سياسي است. دهدتشكيل مي

نديشة سياسي ايرانشهري پذيرش عالم خيال در حكمت اشراق متضمن دريافتي عرفاني از ا - 2

 .بوده است

  مفاهيم تحقيق 1-4

يا (و محسوس ) يا مجرد(مابعدالطبيعة قديم به وجود دو ساحت وجودي معقول : عالم خيال

براي نخستين بار شهاب الدين سهروردي به عالمي مياني قائل گشت و آن را . باور داشت) مادي

كه مجرد است، لم داراي تجرد برزخي است و با ايناين عا. اي ميان دو عالم مزبور قرار دادواسطه

اين عالم مشتمل بر صور لطيفي است كه با چشم مشاهده . برخي از ويژگيهاي ماده را نيز داراست

وجود اين عالم مياني و . توان به ساحتشان راه يافتشوند و از راه قوة خيال خلاق مينمي

اضر به وجوهي از اين كاركردها و وجوه ناظر كاركردهاي آن براي بسيار مهم است و پژوهش ح
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ترين كاركرد اين عالم ايجاد پيوستگي ميان مراتب وجود و رفع شكاف بين زمين و مهم. است

براي نخستين  .اندهاي مختلفي براي اين عالم بهره بردهحكما و صوفيان ايراني از نام. آسمان است

اين عالم جعل كرد كه براي توصيف را  Mundus Imaginalisبار هانري كربن اصطلاح لاتيني 

در پژوهش حاضر ما، . هاي اروپايي مورد استعمال قرار گرفتپس از وي به گونة گسترده در زبان

هرجا از عبارت  .بهره گرفتيم» عالم خيال«براي يكدست كردن اصطلاحات، همه جا از تركيب 

سينا بوده است و مشايياني چون فارابي و ابنايم، عمدتاً ناظر به مباحث بهره گرفته» قوه متخيله«

ايم منظور تمامي مراتب بدون هيچ قيدي بهره گرفته» تخيل«يا » خيال«گاه كه از اصطلاح آن

  .گرددتخيل است كه مشتمل بر عالم خيال و قوه متخيله مي

يا منظور از اين اصطلاح معاني سياسي ضمني است كه يك مفهوم، نظريه : استلزامات سياسي

طبيعي است كه فلسفة . تواند داشته باشدنيست مي داراي خصلت سياسينگرش كه به ظاهر 

هايي گردد كه خود خصلت سياسي ندارند و در دانشهايي مبتني ميمباني و شالوده سياسي بر

-به همين ترتيب بر برخي از مفاهيم و نظريات مابعدالطبيعي يا كيهان. شودديگر از آنها بحث مي

براي  .تي ممكن است ضرورتاً يا تحت شرايط خاصي تضمنات و معاني ضمني مترتب گرددشناخ

بررسي اين معاني سياسي ضمني همواره اسلوب و روش واحدي وجود ندارد و در هر مورد بايد با 

ترين نكته در بررسي معاني سياسي ضمني اين است كه مهم. اي خاص به پژوهش پرداختشيوه

تري قرار داده و پيوندهاي رد نظر را در درون نظام فكري و زمينة گستردهمفهوم يا نظرية مو

  .ضروري يا عرضي ميان آنها را مورد توجه قرار دهيم

اصطلاحي است كه سابقة چنداني ندارد و به وجوهي از تاريخ انديشة : انديشة سياسي ايرانشهري

ها، از ايران باستان تا دورة ول سدهها و مضامين آن در طسياسي در ايران ناظر است كه درونمايه

الگو و منبع اين نظام انديشه سنن كهن پادشاهي در ايران باستان . اسلامي، تداوم يافته است

  . دانندترين ويژگي اين نظام انديشه ميپژوهشگران ايدة شاه آرماني داراي فرة ايزدي را مهم. است

  روش تحقيق 1-5
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-ثيق دارند و بنابراين انتخاب هر روش بايد با عنايت به ويژگيروش و مضمون با يكديگر پيوندي و

هاي پژوهش در علوم ها و اسلوبروش. هاي خاص مضامين و مواد مورد مطالعه صورت گيرد

اند، عمدتاً با مواد و مصالح انديشه و فرهنگ غربي انساني، از آنجا كه توسط غربيان تدوين گشته

ايراني خالي از مشكلات جدي -ستن آنها در حوزة مطالعات اسلاميمناسبت دارند و طبيعتاً به كارب

هاي خاصي است و از نظام فلسفي غرب گونه كه حكمت ايراني داراي ويژگيهمان. نخواهد بود

. هايي داشته باشندگردد، روش و اسلوب پژوهش در اين دو حوزه نيز بايد با هم تفاوتمتمايز مي

اي غربي در حوزة حكمت ايراني بايد با احتياط صورت گيرد و به هبنابراين هرگونه كاربست روش

هاي روش مورد استفاده مورد بازبيني قرار گرفته و متناسب با الزامات ويژه لازم است كه شالوده

هاي البته تاكنون پژوهشگران اندكي در جهت تصرف در روش. پژوهشي از آن بهره گرفته شود

  .اندمطالعات ايراني گام برداشته غربي و تطبيق آنها با الزامات

فتن مبتني است و به ويژه با برگر» هرمنوتيك فلسفي«پژوهش حاضر در وجه كلي بر 

. پردازدهاي دو فيلسوف معاصر به تأمل در انديشة سياسي در ايران ميهايي از انديشهبصيرت

ي شد و توسط هرمنوتيك فلسفي در اوايل قرن بيستم به دست مارتين هايدگر پايه گذار

هايدگر برخلاف هرمنوتيك قرن . انديشمنداني چون گادامر، ريكور و گروندن پي گرفته شد

توجه خود را به وجوه هستي شناسانة هرمنوتيك معطوف داشت و ) ديلتاي و شلايرماخر(نوزدهم 

اسي و با هايدگر پيوندي عميق ميان پديدارشن. در اين راه از پديدارشناسي هوسرل نيز بهره گرفت

هرمنوتيك به وجود آمد و به همين دليل سنت هرمنوتيك فلسفي در قرن بيستم قابل تفكيك از 

  . سنت پديدارشناسي نيست

شناختي بيش از همه بر اسلوب هرمنوتيك و پديدارشناسي رسالة حاضر از نظر روش

-روش«توجه به اين نكته ضروري است كه مباحث كربن را نبايد  .هانري كربن استوار است

گونه كه گادامر توضيح اساساً هرمنوتيك فلسفي، همان. به معناي دقيق كلمه دانست» شناسي

باشد بلكه قادر است بصيرتي به پژوهشگر ببخشد تا برمبناي آن » روش«تواند داده است، نمي

هاي او درباب درمورد هانري كربن و انديشه. رويكرد، پرتويي نو بر موضوع مطالعه افكنده شود
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كه به تعميم چنين رويكردي براي سنت انديشه در ايران نيز اين حكم صادق است و ما، بدون آن

اسلامي قائل باشيم، بحث خويش درباب وجوه سياسي عالم -هرگونه پژوهشي در انديشه ايراني

خيال را با مبنا قرار دادن الگويي كه هانري كربن در آثار خويش پيش كشيده است بسط خواهيم 

اين الگو امكانات بهتري را براي چنين پژوهشي در براساس آنچه در ادامه توضيح خواهيم داد، . داد

  .نهد، هرچند كه با اشكالاتي مواجه است كه به آنها نيز اشاراتي خواهيم داشتاختيار ما مي

ايراني  -هانري كربن از معدود پژوهشگراني است كه با نگرشي فلسفي در سنت اسلامي 

كربن هرمنوتيك . اي بهره گرفته استبراي پژوهش در اين حوزه از اسلوب ويژه نظر كرده و

فلسفي آلماني را براي فهم سنت حكمت ايراني به كار بست و كوشيد نظرية هرمنوتيكي جديدي 

به همين . تدوين كند كه با مواد و مصالح تاريخ انديشه در ايران هماهنگي بيشتري داشته باشد

كربن دربارة . بيشتر او را فيلسوف دانست تا مستشرق به معناي رايج كلمهدليل است كه بايد 

هاي نظرية تفسيري او را بيشتر از طريق شناسي خود به تفصيل سخن نگفته است و ويژگيروش

با اين حال وي . توان دريافتهايي كه در آنها اين اسلوب به كار بسته شده است، ميبررسي نوشته

شناسانه داشته است و ما و سخنرانيهاي خود اشاراتي پراكنده به مباحث روشدر برخي از مقالات 

ها گزارشي اجمالي از دريافت او از هرمنوتيك و پديدارشناسي عرضه كوشيم براساس اين نوشتهمي

هاي جواني بسيار مجذوب انديشة اين فيلسوف كربن در آلمان شاگرد هايدگر بود و در سال. كنيم

انديشة . د و حتي براي نخستين بار برخي آثار هايدگر را به زبان فرانسه برگرداندآلماني گشته بو

از نظر كربن . هايدگر و به ويژه هرمنوتيك وي براي بررسي انديشة ايراني بسيار به كار كربن آمد

دستاورد مهم هايدگر اين بود كه فلسفه ورزي را بر محور هرمنوتيك قرار داد اما براي به كار 

هرمنوتيك در زمينة الهيات بايد اصول هرمنوتيكي هايدگر را در جهتي ديگر، كه با بستن 

از نظر كربن براي اين كار . پديدارهاي قدسي و معنوي تناسب بيشتري داشته باشد، بسط داد

ورد ناچاريم پيوندي ميان هرمنوتيك فلسفي هايدگر و تأويلي كه در اديان اهل كتاب به كار مي

هاي يهودي و به ويژه نزد مسيحيان پروتستان، كاباليست(در اديان اهل كتاب  .برقرار سازيم

، درك و دريافتي ويژه از پديدار كتاب مقدس و تفكيكي ميان ظاهر و باطن امور )معنويون اسلامي
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- به همين جهت است كه دقت. تواند مبنايي براي نوعي هرمنوتيك فلسفي باشدوجود دارد كه مي

اي مناسب براي درك سنت فكري اين اديان تواند شالودهنوتيكي هايدگر ميها و تأملات هرم

به ويژه (اند هايدگر را با حكماي ايراني كربن در پاسخ به كساني كه او را متهم كرده. فراهم آورد

كند كه براي باز خلط كرده است، هرمنوتيك فيلسوف آلماني را به كليدي تشبيه مي) سهروردي

 1.افزايد كه اين به معناي يكي دانستن قفل و كليد نيستن بهره گرفته است و ميكردن قفلي از آ

كوشد دريافت خود از هرمنوتيك فلسفي را با ديدگاه حكماي اسلامي منطبق بدين سان كربن مي

. اي برخوردار استپيوند ميان فهم و وجود در هرمنوتيك هايدگر براي كربن از اهميت ويژه. سازد

گونه كه هايدگر با تحليل ث و جدل دربارة مفاهيم و مقولات نيست بلكه، همانهرمنوتيك بح

در اين جاست كه هرمنوتيك و . دازاين نشان داده است، با نحوة بودن انسان مرتبط است

- پيوندند و هرمنوتيك به فعاليت ويژة پديدارشناس بدل ميپديدارشناسي نزد كربن به يكديگر مي

كشف «يدارشناسي معادل همان چيزي  است كه حكماي اسلامي از آن به از نظر كربن پد. گردد

وظيفة . برداري از پنهان يا عبور از ظاهر به باطناند، يعني پردهتعبير كرده» المحجوب

، )به معناي آشكارگي(است كه در تلقي كهن يونانيان از حقيقت » نجات پديدارها«پديدارشناسي 

بنابراين از نظر كربن وظيفة هرمنوتيك . بود، نيز وجود دارد كه مورد عنايت ويژة هايدگر هم

پرداختن به نحوة كشف و ظهور پديدارهاي معنوي است و اين همان طرحي است كه حكماي 

اما اين پديدارها را نبايد به مثابة موضوع و ابژة پژوهشي صرف . اندگرفتهاسلام ايراني نيز پي مي

بندي و توصيف مورخ گذشته را جمع: كار مورخ متفاوت استكار پديدارشناس با . درنظر گرفت

-كند اما پديدارشناس خود به گذشته معنا مي» مسئوليت«كند، بي آنكه در قبال آن احساس مي

مورخ در  2.سازدبخشد و با برعهده گرفتن مسئوليت ان در زمان حال آن را به آينده منتقل مي

ته است زيرا اين وقايع براي او به گذشتة تاريخي كند حضور نداشپديدارهايي كه توصيف مي
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گردند، اما پديدارشناس بايد در پديدار سهيم  و حاضر باشد و آن را به دست خود مربوط مي

گيرد و به همين دليل نقد كربن بر تاريخ گرايي مدرن از چنين منظري صورت مي. تحقق بخشد

تا فاصلة تلقي خود از تاريخ مادي را نشان  گيردبهره مي» فراتاريخ«است كه كربن از اصطلاح 

تر هايي است كه از پيوندهاي تاريخي اساسيتاريخ قدسي يا فراتاريخ بيانگر پيوندها و قرابت. دهد

اين فراتاريخ نزد كربن در پيوند با عالم خيال است و دقيقاً . بخشندترند و به آنها معنا ميو حقيقي

ت مثالي وجود، كه سهرودي براي نخستين بار آن را به در همين جاست كه كربن ميان ساح

از نظر كربن  1.سازداي مدون مطرح كرد، و هرمنوتيك يا پديدارشناسي ارتباط برقرار ميگونه

و پديدارشناس به مدد » دهندرخ مي«رخدادها و پديدارهاي معنوي در درون اين عالم مياني 

زمان حاكم بر اين . كنددر درون خويش تجربه ميپيوند با اين عالم است كه رخداد معنوي را 

ساحت وجودي، زمان لطيف ملكوت است كه مناسبات مادي بر آن حاكم نيست و براي درك آن 

براي كربن از  -عالم خيال-طرح سهروردي و شالودة آن  2.داشت» تعلق«بايد به اين تاريخ قدسي 

رهنگ معنوي ايران را با بهره جستن از الگوي كوشيد تمامي فاي برخوردار بود و او مياهميت ويژه

به همين دليل است كه برخي مفسران به درستي  3.او درك كرده و به ترسيم ابعاد آن بپردازد

اند كه كربن گرهگاه توضيح تحول و تداوم تاريخ انديشة ايراني را، برخلاف نويسندگان اشاره كرده

كنند، به كانون حكمت اشراقي لاصدرا تكيه ميو حكماي متأخر ايراني كه بر حكمت متعالية م

امتياز تأويل  4.سهروردي انتقال داد و نتايج بسيار مهمي را از اين تغيير مركز ثقل اخذ نمود

معنوي حكماي ايراني از هرمنوتيك غربي در اعتقاد به عالم خيال است زيرا نجات پديدار معنوي 

از انتقادات اساسي كربن به تاريخ فلسفة غربي  يكي. مستلزم اعتقاد به وجود چنين ساحتي است

                                                           

1- Henry Corbin, En islam iranien, II, Paris, Gallimard, 1972, pp. 194-195. 
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اي كه از تاريخ فلسفه دارد كربن براساس دريافت ويژه. توجهي به اين ساحت باطني استبي

كند كه با بي توجهي را در فلسفة ابن رشد در غرب تمدن اسلامي جستجو ميهاي اين بيريشه

يراني ابن سينا و پيروان اشراقي او، راه را اعتنايي به نفوس فلكي و عالم خيال، برخلاف سنت ا

اين تلقي از مجراي مكتب ابن رشد لاتيني . براي شكاف بين زمين و آسمان و ظاهر و باطن گشود

به غرب انتقال يافته و مذهب تعطيل، فرايند عرفي شدن، انديشة مرگ خدا و حتي ايدئولوژي 

ن نظر به عقيدة كربن حتي انديشة هايدگر نيز از اي 1.توتاليتر در غرب مدرن بر آن استوار گرديد

اي موارد از آن فاصله گرفت زيرا برخلاف كاملاً از بند اين نگرش رها نشده است و بايد در پاره

از نظر ايشان، . شودعربي، حضور به شكل ديگري تجربه و آشكار مينزد ملاصدرا يا ابن«هايدگر، 

بودن براي «مرگ نيست، بلكه -براي- مرگ يا بودن تجربة يك حضور براي» پديدة جهان«زيستة 

 قصة غربت غربيخواندن «: افزايدبه همين دليل است كه كربن مي 2».است» فراسوي مرگ

هاي حاكم بر اي بر من گذاشت و مرا از زير بار سنگين محدوديتسهروردي تأثير تعيين كننده

ساحت مثالي وجود و وارد ساختن آن  به بيان ديگر كشف 3».آسمان تيرة آزادي هايدگري رهانيد

  . هاي حكما و فلاسفة اسلامي ممكن نيستدر پديدارشناسي و هرمنوتيك جز با عنايت به انديشه

داشت و » سنت«اي به مفهوم پردازان هرمنوتيك فلسفي عنايت ويژهكربن همانند ديگر نظريه

او اين اسلوب . سنت ايراني باشد درپي تدوين هرمنوتيكي بود كه قادر به توضيح تداوم و پويايي

  :تأويلي را به بهترين وجه نزد حكماي ايراني يافت

ماند، يعني هيچ آموزد كه هيچ سنتي زنده نميمابعدالطبيعة وجودي ملاصدرا به ما مي

هايي كه همواره نو و گيري پذيرد مگر به واسطة تصميمانتقال مĤثري عملاً صورت نمي

اين ... يافت از سنت مستلزم نوزايي و تجديد حيات دائمي استاين در. شوندتجديد مي

بخشيم و از اين طريق معاصران واقعي خود را ما هستيم كه به سنت حيات يا مرگ مي
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... يابيم؛ معاصرتي كه ديگر صرف تقارن تقويمي و زماني نخواهد بوددرجايي ديگر مي

و زمان نفس ) آفاقي(هري معنويون اسلامي به خوبي تفاوت ميان زمان تاريخي ظا

دانستند كه درواقع فقط در زمان انفسي و آنها مي. اندبندي كردهرا صورت) انفسي(

يابد؛ چراكه سنت الهامي است كه اي زنده انتقال ميوجودي است كه يك سنت به گونه

سان حيات و مرگ بدين. گردد نه مشايعت افراد در تشييع جنازهبي وقفه نو و تجديد مي

 1.مور معنوي تحت حيطة مسئوليت ما هستندا

داند كه خود حكماي اسلامي در گيري از اسلوبي ممكن ميهكربن توضيح تداوم انديشة ايراني را با بهر

اين اسلوب متكي بر عالم خيال و لوازم آن مانند فراتاريخ، زمان انفسي و قوة خيال . انداختيار ما گذارده

جا بايد با حضور و مشاركت خويش در سنت و با تأويل و تفسير مداوم آن پژوهشگر در اين . فعال است

براساس چنين اسلوبي بود كه كربن قادر گشت درك نويني از وجوه مختلف انديشة . را زنده نگاه دارد

  .هاي پژوهشي نويني را بگشايداسلامي به ويژه در تمدن ايراني عرضه كرده و افق

ايراني مورد توجه قرار گرفت و -ف مطالعات اسلاميهاي مختلاسلوب كربن در حوزه

ير لوري، محمدعلي اي چون هرمان لندولت، كريستيان ژامبه، ژيلبر دوران، پيپژوهشگران برجسته

گيري از روش كربن اميرمعزّي، حسين نصر، جواد طباطبايي، داريوش شايگان و بسياري ديگر با بهره

چنين هم. ايراني پرداختند-هاي مختلف انديشة اسلامينبهبه پژوهش دربارة ج) يا وجوهي از آن(

اشارات كربن درباب عالم مثال و ترجمة متون مهم اين حوزه به زبان فرانسه توجه بسياري از 

  . شناسي نيز تأثيرگذار بودانديشمندان معاصر غربي را جلب كرده و در خارج از حوزة شرق

بن مورد انتقاد بسياري از پژوهشگران حوزة از سوي ديگر، انديشه و اسلوب پژوهشي كر

 2ناديده گرفتن وجوه منطقي، معرفتي و طبيعيات فلسفة اسلامي،. مطالعات اسلامي قرار گرفته است

                                                           

1-  Henry Corbin, En islam iranien, I, pp. XVII, 33. 
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- گري افراطي، شيعهباطني 1،»تئوزوفي«توجهي به جايگاه عقلانيت و تأكيد بيش از حد بر تخيل و بي

اعتقاد به تداومي  3،)»اسلامي«و حتي فلسفة (» ايرانيفلسفة «اعتقاد به  2گري،گري و اسماعيلي

توجهي به برخي از وجوه تاريخ و بي 4موهوم در تاريخ انديشة ايران از دوران باستان تا دورة اسلامي،

و يا تجددستيزي  6گرايش به فلسفة غربي 5فرهنگ ايراني مانند تصوف ايراني و شعر عرفاني پارسي،

با اين وجود تاكنون . است كه از جانب مخالفان متوجه كربن گشته استاز جمله انتقاداتي  7مفرط

از آنجا كه تمركز رسالة . جانبه بر روش و مضمون كار كربن نگاشته نشده استنقدي مستند و همه

هاي كربن و ارزيابي نقدهاي وارده موضوع حاضر بر انديشة سياسي اشراقي است، طبيعتاً نقادي انديشه

با اين حال پژوهش حاضر، كه براساس اسلوب كربن به نگارش درآمده . نخواهد بود توجه مستقيم آن

است، متناسب با مضمون بحث، يعني وجوه و الزامات سياسي عالم خيال، نسبت به برخي از وجوه 

- كم در سه زمينه آگاهانه از آن فاصله ميشناسي كربن نگرشي انتقادي دارد و براين اساس دستروش

  .ها عبارتند از تأويل افراطي، نگرش غيرانتقادي و نگرش غيرسياسيجنبهاين . گيرد

ها و آراي مؤلف را به عهده بگيرد فيلسوف بايد بار انبوه انديشه«كربن معتقد است : تأويل افراطي. الف

براي اهل » مسئوليت«تأكيد بر لزوم  8».تواند داشته باشد برساندو آن را به حداكثر معنايي كه مي

هاي انديشه را گر متون كهن بايد از ظاهر متون فراتر رفته و بالقوهيل بدين معناست كه قرائتتأو

                                                           

ان، يرا فهتهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلس، به اهتمام عبداالله نصری، جستارهای فلسفیجستارهای فلسفیجستارهای فلسفیجستارهای فلسفیزدی، يمهدی حائری   ١-
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در هرمنوتيك فلسفي همواره بر اهميت خواننده در فهم . تشخيص داده و آنها را به بالفعل تبديل كند

آنها را  توانهايي است كه نميمتون تأكيد شده است، اما به هرحال تفسير متن داراي محدوديت

نام نهاده » هرمنوتيك افراطي«ديدگاه تأويلي كربن دربرخي موارد به آنچه امبرتو اكو . ناديده گرفت

تأكيد بر باطن موجب گشته است كه كربن گاهي ظاهر متون را به كلي ناديده  1.شوداست نزديك مي

ه همين دليل دريافت ب. بگيرد و تفسير خويش را يكسره بر ساختار باطني از پيش مفروضي بنا نهد

از جمله اين تأويلات . كربن در بسياري از موارد با مواد و مصالح تاريخ انديشه در ايران سازگار نيست

هاي ايران مزدايي و زرتشتي است، حال آنكه تا پيش از شيخ افراطي اعتقاد به عالم مياني در انديشه

ناچار  اند و خود او هم بهوم سخن نگفتهاشراق در قرن ششم هجري، هيچ يك از فلاسفه از عالمي س

كه به پژوهش درباب تداوم اعتقاد به عالم خيال از  ارض ملكوت و كالبد رستاخيزدر بخش دوم كتاب 

ايران مزدايي تا ايران شيعي اختصاص دارد، آنجا كه مستقيماً قصد نقل و ترجمة قطعاتي از آثار 

ديگر تأويل افراطي  2.كندنويسندگان پس از او نقل ميحكماي ايراني را دارد، تنها از سهروردي و 

كربن تمامي . گرددكربن به نگرش او نسبت به تشيع و مقام آن در تاريخ انديشة ايراني مربوط مي

اي از دانست و البته خود برداشت باطني ويژهحكمت و معنويت ايراني را داراي سرشتي شيعي مي

كربن بر همين . كربن جوهرة تشيع و حكمت ايراني يكي استبه عبارت ديگر از نظر . تشيع داشت

كرد و پيوند دروني و باطني محكمي ميان دو سنت شيعي و فلسفي اساس متون اسلامي را تفسير مي

اين دريافت تا آنجا پيش رفت كه وي، ظاهراً به صرف اعتقاد به عالم . دانستدر ايران برقرار مي

عالم خيال است،  ميان مكتب شيخيه كه گرايشي بسيار ظاهرگرا و ، كه تعبيري ديگر از »هورقليا«

به عبارت ديگر توجه بيش از اندازه به . ساختضدعقل است با سنت فلسفة اسلامي پيوند برقرار مي

هاي عالم خيال موجب گشته است كه كربن نقش عقل در فلسفه را ناديده بگيرد و حتي گرايش

                                                           

، ترجمه بابك احمدي و ديگران، گزينة جستارها هرمنوتيك مدرن،، »تأويل و تأويل افراطي«اومبرتو اكو،   1-
گرا و سنت برد اما از هرمنوتيك باطناكو هرچند نامي از كربن نمي. 318- 267. ، صص1379تهران، نشر مركز، 

هاي ژيلبر دوران، كه از برجسته اي نيز به ديدگاهكند و اشارههاي تأويل افراطي ياد ميهرمسي در غرب به عنوان نمونه
  ).282. همان، ص(شاگردان و پيروان كربن است، دارد  ترين

2- Henry Corbin, Terre Cèleste et corps de résurrection, Paris, Buchet Castel, 1961, p. 
177 sq. 


